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یک شهید، یک خاطره

یــک روز به منزل ما آمد و خواســت چند عکس 
یادگاری با او بگیریم. فیلم ها را که ظاهر کرد، دوباره به 
خانه مان آمد، سه عکس بزرگ هم همراه داشت. نگاه 
که کــردم، دیدم علاوه بر عکس های دیگر چند عکس 
بزرگ از خودش آورده، پرسیدم: »این سه تا عکس رو 

برای چی بزرگ کردی؟ فقط یکی کافی بود.«
- از این عکس ها یکی برای خودت هســت، یکی 
برای مادر و دیگری رو هم یه جای مناسب در دسترس 

بذارید تا وقتش برسه...
با تعجب پرسیدم: »یعنی چی که در دسترس بذارید!؟«

گفت: »برای این که وقتی جنازه ام رو آوردن این عکس رو جلوی تابوتم نصب کنید.«
 از این حرفش ناراحت شــدم. ناراحتی ام را که دید، ادامه داد: »خواهرم، شــهید شدن آرزوی 

قلبی من است.«
***

همان عکس را جلوی تابوتش نصب کردیم. 
خاطره ای از شهید احمد عطاردی
راوی: مریم عطاردی، خواهر شهید

مریم عرفانیان

   سه عکس  

ابوالقاسم محمدزاده

مثل مادرش...
روایت صدثانیه ای

سیدجمال با اینکه چندین بار مجروح شده 
بود، باز هم به جبهه رفت. سال 62 بود که مجروح 
شد و بعد از 17 بار عمل و جراحی با دو عصا راه 
می رفــت و با همان عصاها به منطقه رفت و در 
عملیات جزایر مجنون هنگام معبر زدن مجروح 

شد. همرزمش می گفت:
- تخریبچی گردان عاشورا بودیم و در عملیات 

خیبر، مشغول معبر زدن که آتش دشمن زیاد شد ترکش ها دست و پای چپ سیدجمال رو از کار 
 انداخته بود و تیر به گلو و پهلویش خورده بود که همان جا ماند. 

و مادرش بیش از ده ســال انتظار برگشــتنش را کشید و پس از 10 سال این فرزند حضرت 
زهرا)س( به وطن بازگشت.

موضوع  : شهید سیدجمال الدین شرق آزادی )تخریبچی لشکر سیدالشهدا(

 کلامی که غیرت جوانان خوزستانی را 
به جوش آورد

علــی کیانی درباره این عملیات توضیح داد: 
عملیات طریق القدس در آذر سال 60 به وقوع 
پیوســت؛ تا پیــش از عملیــات طریق القدس 
عملیات های دیگری هم داشــتیم، ولی به این 
وســعت و به این بزرگی نبودند. ابتدای جنگ و 
در سال ۵۹ که دشمن هجوم آورد، از مرز چذابه 
وارد شــدند و تا 24 کیلومتری شــهر اهواز هم 
پیشروی کردند؛ اول بستان را گرفتند و بعد هم 
سوسنگرد را محاصره کردند و خود را به نزدیکی 
اهواز رســاندند؛ تصورشان این بود که اگر مرکز 
استان را تصرف کنند، خوزستان را هم به دست 
خواهند آورد و بعد به ســمت تهران پیشــروی 
می کنند و کار نظام یکسره می شود اما به لطف 
خداوند و آن دم مسیحایی حضرت امام خمینی 
رحمت الله علیــه این خیال خام را با خود به گور 
بردند. دقیقاً همان شــب که دشمن خودش را 
آماده کرده بود تا به اهواز حمله کند به حضرت 
امام می گویند که عراقی ها آمده اند تا نزدیکی های 
اهواز و قرار است حمله کنند. حضرت امام یک 
جمله می گویند که واقعا همین کلام نورانی شان 
در عمق جان ها نفوذ می کند و غیرت جوان های 
خوزســتانی و اهواز را به جوش می آورد؛ ایشان 
می فرمایند: »مگر جوان های اهوازی مرده اند که 
عراقی ها بیایند اهواز را بگیرند؟« همان شــب 
تعدادی از جوان ها جمع می شــوند و دشمن را 
تــا خود مرز دوباره به عقــب می رانند. فرمانده 
این جوان ها شــهید بزرگوار غیور اصلی بود که 
اتفاقاً ایشان از نظامی های زمان شاه بودند ولی 
با شــناخت امام متحول می شوند و به نیروهای 
انقلابی می پیوندند. همان شب شهید غیور اصلی 
با تعدادی از جوان های اهوازکه برخی از آنها از 
بچه های مســجد جزایری هم بودند مثلًا شهید 
جواد داغری ،سید حمید سید نور و... به دشمن 
یورش می برند و دشمنی که حدود 100 کیلومتر 
پیشــروی کرده است از حمیدیه تا خود چذابه 
یک شــبه مجبور به عقب نشینی می شود. البته 
هلیکوپترهای هوانیروز هم کمک کردند و الان 
شما بروید در زمین های منطقه، تانک های دشمن 
را آنجا می بینید که منهدم شده اند به عنوان نماد 
گذاشته اند یعنی می خواهم بگویم تا آن زمان ما 
عملیات بزرگ تا عملیات طریق القدس نداشتیم 
عملیات های بود در حد یک ضربه زدن به دشمن 
بود و یک تلفات گرفتن از دشمن بود و به عنوان 

یک عملیات وسیع نداشتیم.
اولین عملیاتی که به نســبت یک مقداری 
منسجم بود، همین عملیات طریق القدس بود. 
چرا ما روی طریق القدس تاکید می کنیم؟ چون 
عملیات طریق القدس عملیاتی بود که هسته اولیه 
یگان های سپاه شکل گرفت، یعنی تا قبل از طریق 
القدس چیزی به عنوان یگان سپاه، لشکر، تیپ 
و... نداشتیم که به عنوان رسمی ثبت و سازمانی 

شده باشد.
اولین عملیاتی که ابتدا شکل گرفت حضرت 
امام پیام دادند حصر آبادان باید شکســته شود. 
و عملیات ۵ مهر عملیات ثامن الائمه انجام شــد 
آن هم در زمان خودش عملیات مهمی بود ولی 
بازهم هسته های سپاه به عنوان تیپ و سپاه شکل 
نگرفته بود، وسعت منطقه شان هم خیلی کمتر 

بود در محدوده جاده آبادان اهواز بود.
عملیــات طریــق القدس از ایــن لحاظ که 
اولین عملیات بود که در این وسعت با این همه 
هماهنگی در این منطقه وسیع عملیات داشت 
بســیار حائز اهمیت به شمار می آمد. قبل از آن 
شما نگاه کنید در منطقه سوسنگرد منطقه ای بود 
که عراقی ها دو بار حمله کرده بودند و سوسنگرد 
را محاصره کرده بودند؛ یک بار کاملا وارد شدند و 
به قول معروف برای خودشان تشکیلات درست 
کرده بودند، تا جایی که فرماندار و شهردار گذاشته 
بودند و از طرفی بستان را هم تصرف کرده بودند.
شهر بستان حدود 14 ماه در تصرف دشمن 
بود و مردم منطقه به عنوان اسیر در شهر بودند. 
بستان برای دشمن اهمیت سوق الجیشی داشت 
چون دروازه ورود به اهواز و مرکز اســتان بود و 
عملیات طریق القدس هم در این منطقه اتفاق 
افتاد. تا قبل از طریق القدس، جبهه سوسنگرد 
یک جبهه بسیار فعال بود ،یعنی یکی از جبهه هایی 
بود که همین الان خیلی از فرماندهان ســپاه و 
فرماندهان جنگ از دل جبهه سوسنگرد آمدند 
بیرون؛ ســردار جعفری، شــهید بقایی، سردار 
غلام پور و سردار شهید علی  هاشمی اینها همه 

از دل سوسنگرد بیرون آمدند و شاخص شدند.
جبهه سوسنگرد جبهه بسیار فعالی بود؛ بعد 
از این که تعدادی از بچه های مســجد جزایری 
وارد این جبهه شدند اولین گروه های شناسایی 
در جبهه سوســنگرد شکل گرفت. یعنی تا قبل 

فتح الفتوح رزمندگان در عملیات طریق القدس

آذرماه ســالروز انجام عملیات »طریق القدس« با رمز »یا حسین)ع(« در سال 1360 است. عملیاتی که معمار کبیر انقلاب اسلامی آن را 
»فتح الفتوح« نامیدند.

از جمله اهداف عملیات طریق القدس می توان به قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب که با بسته شدن تنگه چذابه تحقق یافت و آزاد 
کردن شهر »بستان« که عراق به ویژه شخص صدام به هنگام اشغال آن تبلیغات بسیار وسیعی را در سطح بین المللی به راه انداخته بود، اشاره 
کرد. در زمانی که عملًا طرح ریزی عملیات برای آزاد سازی سرزمین های غرب سوسنگرد و شهر بستان در اواسط مهر سال 1360 آغاز شد، از 
عنوان طرح کربلای یک برای اسم این عملیات استفاده می شد. اما به محض آغاز اجرای عملیات، نام طریق القدس برای آن برگزیده شد. با 
توجه به اینکه در آن ایام، دولت عربستان در پی برگزاری کنفرانس »فاس« با حضور سران کشورهای اسلامی به منظور پرداختن به مسائل 
فلسطین بود و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، نتیجه عملی این همایش را حمایت از رژیم صهیونیستی و تضعیف عملی فلسطینی ها 
ارزیابی می کردند، بنابراین نام این عملیات، »طریق القدس« گذاشته شد تا نشان داده شود که سرزمین های اشغالی فلسطین، فقط با برگزاری 
جلسه و همایش و یک نشست و برخاست آزاد نمی شود، بلکه با انسجام ملت فلسطین و با انجام یک سلسله عملیات نظامی از سوی کشورهای 

اسلامی، می توان امید داشت تا سرزمین های فلسطین از چنگال اسرائیل، آزاد شوند.
 نقش تاثیرگذار رزمندگان خوزســتانی و به ویژه برادران مسجد جزایری اهواز و شهادت تعداد زیادی از آنها در این عملیات ما را بر این 
داشــت تا به سراغ حاج علی کیانی و حاج جواد شــالباف که دوتن از رزمندگان سال های غرورآفرین دفاع مقدس بودند برویم و شرح این 

عملیات را از زبان این دو بزرگوار بشنویم.

سمیه همت پور
از آن چیــزی به نام دســته یا گروه شناســایی 
نداشــتیم که در منطقه مشــخص شده باشد و 
کامل و منسجم کار بکنند. کار شناسایی دشمن ، 
کار بســیار سختی است. شما باید بروید نزدیک 
دشــمن در دل دشمن بروید، برای خودش یک 
عملیات بود چون می رفتید در دل دشمن و باید 
شناســایی می کردید که دشــمن چه دارد چه 
ندارد و چه تعداد هســتند، از کجا می شــود به 
آنها دسترسی داشت. اولین گروه های شناسایی 
از بچه های مسجد جزایری در سوسنگرد شکل 
گرفت و کارش شناسایی منطقه بود که منجر شد 
به چند عملیات قبل از طریق القدس که یکی از 
آنها عملیات امام مهدی که اواخر اسفند سال ۵۹ 
انجام شد و دیگری عملیات امام علی علیه السلام 

که در اردیبهشت سال 60 رخ داد.
این عملیات ها باعث شد یک مقدار کمی از 
منطقه سوسنگرد که در تصرف دشمن بود، آزاد 
شود. همه اینها مرهون فداکاری های رزمندگان و 
به ویژه بچه های مسجد جزایری بود که همه شان 

با همدیگر وظیفه شان شناسایی منطقه بود.
اینها شــروع کردند به کار کــردن و خیلی 
زحمت کشیدند. ما در هر یک از این عملیات ها از 
بچه های مسجد شهید می دادیم. شهید آلوگردی 
قبل از عملیات طریق القدس بود، شهید محمد 
کیوان، حســین بهرامی، قدیریان... همه اینها به 
عنوان نیروهای شناسایی در منطقه کار می کردند. 
بعدا همین بچه ها کارشان گسترش پیدا کرد و 

تمام منطقه سوسنگرد را پوشش دادند.
همان گونه که اشــاره شــد عملیات طریق 
القدس به عنوان اولین عملیاتی بود که یگان های 
سپاه شکل گرفت. تیپ کربلا، تیپ امام حسین، 
تیپ عاشورا اینها آن زمان شکل گرفتند که بعد 
از همه اینها تبدیل به لشــکر شدند و جنگ را 

پیش بردند.

دستاوردهای چشم گیر
جواد شــالباف، از دیگر رزمندگان عملیات 

طریق القدس هم گفت:
روز هفت آذر ســال 60 بــود که خبر انجام 
عملیات طریق القدس به گوشم رسید. با چند نفر 
از بچه های مسجد جزایری قرار گذاشتیم که راهی 
سوسنگرد شویم. فاصله ما تا سوسنگرد حدود ۵0 
کیلومتر بود. به همراه فرهاد شــیرالی به دنبال 
محمدرضا حسن زاده رفتیم. خانواده محمدرضا 
همه جوره هوای رزمنده ها را داشتند و در زمان 
فعالیت های انقلابی هم همیشــه در خانه شــان 
به روی بچه های مســجد باز بود. به دعوت مادر 
محمدرضا حسن زاده آن روز نهار را در منزل شان 

ماندیم و پس از آن با جمعی از بچه های مسجد 
جزایری به سمت سوسنگرد حرکت کردیم. فرهاد 
شیرالی مسئول شناسایی آنجا بود، حمید رمضانی 
و حسین احتیاطی هم همین طور. این ها کاملا 
منطقه را می شناختند و از زیر و بم آن آگاه بودند. 
بچه ها با هر وسیله ای که گیرشان آمده بود خود 
را به محل مقرر می رساندند. باران تندی می بارید 
و هوا به شــدت ســرد بود، با این حال بعضی از 
بچه ها شــبانه و با موتور خود را به محل رسانده 
بودند. همه در دبیرستانی که منتهی می شد به 
خروجی سوســنگرد به سمت هویزه به نام مقر 

شهید بهرامی مستقر شدند. شب را آنجا سپری 
کردیم. یادم هست اتاقی که ما در آن بودیم را با 
بیرقی سبز رنگ به کلام سیدالشهدا علیه السلام 
آراسته بودند. پرچمی که روی آن نوشته شده بود: 
»اگر دینِ محمد صل الله علیه و آله جز به کشته 
شــدنِ من برپا نمی شود، پس  ای شمشیرها مرا 
در آغوش بگیرید.« این کلام منسوب به اباعبدالله 
الحســین علیه السلام واقعا غیرت ما را به جوش 
آورد و ردای شجاعت بر تن مان پوشاند. آن شب 
تا صبح برخــی از رزمنده ها بیدار بودند و دعا و 
نیایش می کردند؛ یکی از آنها شــهید سید فرج 
ســیدنور بود که یادم نمی آید نماز شبش ترک 
شــده باشد و یا شهید حمید رمضانی که چشم 
از ســواد و بیاض عالم گرفته بود و فقط سودای 
لقاء الله در سر می پروراند و ناله های جانسوزش 

در نماز شب شهره خاص و عام بود.
ظهر فردا، نماز جماعت را به امامت حاج آقا 
ترابی خواندیم؛ بعد از نماز جماعت آقای صادق 
کرمانشاهی درباره رشادت های اباعبدالله الحسین 
علیه الســلام ســخن گفت و بچه ها،  های های 
 گریه می کردند. بچه های مســجد جزایری واقعا 
محور بودند. در هر منطقه ای که حضور داشتند 
نمی گفتند فلان یگان، می گفتند بچه های مسجد 
جزایری و معروف بودند. همه بچه ها دوســت و 
رفیق و همدم همدیگر بودند ولی بعضی ها ارتباط 
نزدیک تری با هم داشتند. مثلًا شهید محمدرضا 
حســن زاده و شهید سعید درفشــان خیلی با 
همدیگر دوست بودند. بعد از نماز بچه ها مشغول 
وداع شــدند و صحنه های بسیار نابی رقم خورد 

که همه ما را متاثر کرد.
فرهاد شــیرالی و حمیــد رمضانی و منصور 
بنی نجار و فضــل الله صرامی پیش از عملیات 

کارهای شناسایی در منطقه را انجام داده بودند، 
بعد برای ما توضیح دادند که ما به هشت محور 
تقسیم می شویم و هر کدام سمت معبری برویم. 
معبر که می گوییم به معنای آب رو هست، چون 
منطقه سوسنگرد و هویزه یک منطقه کفی است 
و تپه و کوه به آن شــکل نبوده، از سوسنگرد که 
به سمت بسُتان می آییم زمین تخت تر می شود 
و کفی. بعد راهی و جایی که شــما می خواهید 
پوشش و استتار بدهید، نیست و بچه ها از روی 
معبر های کشاورزی که در آن منطقه بودند، آنها 
را انتخــاب می کردند که ما از این معبر برویم و 

به منطقه برسیم.
ما در منطقه سوســنگرد مســتقر بودیم، از 
سوسنگرد به سمت هویزه که بیاییم، یک جایی 
هســت به نام امامزاده زین العابدین که ما آنجا 
مستقر شدیم و تیپ های دیگری که باما نبودند 
از سمت تنگه چذابه آمده بودند که بستان را آزاد 
کنند. هدف عملیات طریق القدس آزاد سازی شهر 
بستان بود، ولی در کنارش زمین های دیگری هم 
بایستی از لوث عراقی ها پاک سازی می شد. بعد 
از نماز اعلام کردند که از هشــت معبر باید وارد 
شویم. یک معبر ما بودیم یک معبر آقای کیانی 
بــود، یک معبر حمید رمضانــی بود، یک معبر 
حسین احتیاطی بود. من با فرهاد خیلی دوست 
و رفیق بودم چون هم ســن بودیم و تابستان در 
کلاس های عقیدتی من و فرهاد و جعفر فلسفی 
و چند نفر دیگر باهــم بودیم برای همین گروه 
فرهاد شــیرالی را انتخاب کــردم و با او همراه 
شدم؛ برادران دیگری مانند سید فرشاد مرعشی، 
سید محمدرضا حســن زاده، مهدی قلعه تکی، 
مهرداد همت پــور، منصور بنی نجار، علی بلک، 
فضل الله صرامی و صادق کرمانشــاهی و رسول 
خمینی و چند نفر دیگر هم با ما بودند. باران نم 
نم می بارید، ما در عقب وانت نشسته بودیم و با 
لباس های خیس در آن سوزِ سرما به طرف خط 
مقدم می رفتیم. سیدمحمدرضا حسن زاده آیت 
الکرســی می خواند، مهرداد همت پور به همراه 
صادق کرمانشاهی دعای توسل می خواند. هرکس 
به نحوی خود را مشغول دعا و نیایش کرده بود. 
در آن تاریکی گاهی منور می زدند. تیربار دشمن 
مرتب کار می کرد و تیرها به زمین اصابت می کرد. 
همه در یک ســنگر جمع شدیم. فرهاد شیرالی 

بیرون رفت تا وضعیت را رصد کند.
ساعت دوازده شــب بود و قرار بود عملیات 
در ســاعت ســی دقیقه بامداد شروع شود. یک 
بی سیم پیدا کردیم و شروع کردیم بی سیم زدن 
 به کانال های دیگــر و دیدیم که آنها می گویند 
»یا حسین یا حسین« و فهمیدیم که رمز عملیات 
طریق القدس »یا حســین« اســت. فرماندهی 
عملیات آن شــب را از یک طرف عزیز جعفری 
برعهده داشــت و از طرف دیگر سعید درفشان 
بود. همه جا گِل بود و پوتین ها به سختی از گِل 
جدا می شد. رگبار تیر و توپ و خمپاره لحظه ای 
قطع نمی شد. صدای گلوله ها را که از بالای سرمان 
می گذشت و هوا را می شکافت به خوبی احساس 
می کردیم. خمپاره هایی که شلیک می شد اکثراً 
خمپاره 60 بود. خمپاره 60 بردش خیلی کم است 
و فرصتی برای جان پناه وجود ندارد، ترکش هایش 
هم خیلی ریز هست. صدای خمپاره راکه شنیدم، 
یک دفعه یک چیزی انگار به من گفت که بیا جلو، 
آمدم جلو و دیدم که فرهاد شــیرالی یک طرف 
معبر افتاده، فضل الله یک طرف نشسته و دستش 

را می فشارد و صادق کرمانشاهی هم پاهایش را 
گرفته بود... با همان یک دانه خمپاره که شلیک 
شــده بود فرهاد به شدت مجروح شده بود و از 
سرش خون زیادی می ریخت و تعداد زیادی هم 
مجروح شــدند. من مانده بودم که چه کار کنم؟ 
در آن وضعیت باید راهکاری می دادیم که بچه ها 
روی زمین نمانند. منصور بنی نجار را صدا کردم و 
گفتم که منصور بچه ها را ببر جلو و ما همان هایی 

که هستند را برگردانیم عقب. 
منصور راهنمایــی گروه را به عهده گرفت و 
بچه ها پشت سر او یکی یکی از کنارمان گذشتند 

و این آخرین دیدار من با آنها بود؛ شــهید سید 
محمدرضا حســن زاده، شهید همت پور و... من 
روی فرهاد را با چفیه پوشــاندم تا کســی او را 
نبیند و به خاطر او متوقف نشــود. ســه نفر از 
برادران تخریب هم زخمی شــده بودند. یکی از 
نیروهای بهــداری را پیدا کردم و برای به عقب 
بردن مجروحان از او یاری گرفتم. برادران دیگر 
از همان محور حمله کرده بودند و من نمی دانستم 
که ســرانجام عملیات به کجا رسیده است ولی 
مبرهن بود که عراقی هــا ضربه خورده بودند با 
این حال شــلیک تیر و توپ و خمپاره همچنان 
ادامه داشت. به چهره معصوم فرهاد که صورتش 
رو به آسمان بود نگاه کردم. دستی روی صورت 
نازنینش کشیدم و خون روی لب هایش را پاک 
کردم. منورها که در آسمان روشن می شد چهره  
آسمانی فرهاد روحانیت عجیبی پیدا می کرد آن 
قدر معصومانه چشم جسم بسته و چشم دل به 
سوی رب جلیلش گشــوده بود که در شرح آن 

صحنه واقعا عاجز و ناتوانم.
شروع به خواندن سوره حمد و آیت الکرسی 
کردم و فرهاد و صادق کرمانشــاهی و فضل الله 
صرامی را روی برانکارد گذاشــتم و رویشان پتو 
کشــیدم. چند ســاعت از زخمی شدن بچه ها 
می گذشت و هنوز به بیمارستان نرسیده بودیم 
به هــر والذاریاتی بود بالاخره حدود ســاعت ۵ 
صبح به بیمارستان سوسنگرد رسیدیم. بچه ها را 
تحویل دادم و اسلحه های خودم و بقیه مجروحین 
را برداشتم و به عقب برگشتم. تنها و خسته و دل 
تنگ بودم... لحظات بسیار سختی بر من گذاشت 
تا بالاخره به مقر گردان رســیدم. اولین کسی را 
که دیدم حاج مهدی شریف نیا بود با درماندگی 
و اســتیصال جویای ســرانجام عملیات و حال 

بچه ها شــدم؛ بی درنگ من را در آغوش گرفت و 
هر دو اشک شدیم روی شانه های هم... او گفت 
که حسین احتیاطی شهید شده است. بعد از او 
علیرضا مســرتی از راه رسید و رو به من کرد و 
پرسید: چرا صورتت خونی شده؟ ناگهان به خودم 
آمدم و دیدم تمام صورت و لباسهایم خونی شده 

است و من متوجه نشده بودم.
هر لحظه منتظر رســیدن خبری از برادرانم 
بودیم. چند نفر در حالی که زخمی بودند آمدند 
و گفتند: حاج آقا مهدوی به شــهادت رســیده 
اســت. در بهت و حیرت ایــن خبرها بودیم که 
حمید رمضانی از راه رســید و گفت: ســیدفرج 
ســیدنور زخمی شــده و در محاصره عراقی ها 
قرار گرفته است . تعداد زیادی از رزمنده ها هنوز 
برنگشــته بودند و من سرگشته و حیران شب تا 
صبح را در سوسنگرد گذراندم تا اگر دوباره نیاز 
شد به خط بروم. چندین ساعت از اتمام عملیات 
گذشته بود و دیگر از برگشتن بقیه بچه ها ناامید 
شــده بودیم . در اهواز مردم به خاطر پیروزی و 
بازپس گیری شــهر بســتان خیلی خوشحال و 

شادمان بودند.
چون دستاوردهای این عملیات واقعا چشم گیر 
بود؛ در این عملیات بستان به آزاد سازی رسید و 
نتایجی همچون قطع ارتباط بین نیرو های دشمن 
در شــمال غربی و جنوب غربی خوزستان، آزاد 
 سازی 70 روســتای منطقه و ۵ پاسگاه مرزی، 
تصرف و تامین تنگه چذابه، تامین مرز مشترک و 
دسترسی به هورالهویزه، پاک سازی ۸00 کیلومتر 

مربع از لوث وجود دشمن به دست آمد.
پنج شب از عملیات گذشته بود که خبر دادند 
چند شهید در سردخانه بیمارستان هستند. من 
به همــراه حاج صادق آهنگران به آنجا رفتیم تا 
شهدا را شناسایی کنیم. پیکر مطهر شهید شیرالی 
را دیــدم که آرام خفته بــود. رو به حاج صادق 

آهنگران کردم و گفتم: نه... این فرهاد نیست  ... 
ولــی صادق من را دلداری می داد و می گفت: به 
صورت نورانی اش نگاه کن جواد.... این خود فرهاد 
است. بعد از چند روز فرهاد را به خاک سپردیم 
و من دوباره به سوسنگرد رفتم. حدود چهل روز 
از عملیات گذشته بود که یک روز شهید بقایی 
گفت: پیکرهای شهدای عملیات طریق القدس را 

در منطقه ای که تحت محاصره عراقی ها بوده پیدا 
کرده است. من به همراه شهید سعید درفشان و 
شهید حمید رمضانی و چند نفر دیگر به منطقه 

رفتیم و پیکرهای مطهر آنها را پیدا کردیم.
پس از ۳۵ روز نیروهای عراقی که فقط یک 
ســر پل جلوی رودخانه نیسان برای شان مانده 
بود برای تثبیت بیشتر مواضعشان عقب نشینی 
کردند و به پشــت رودخانه که یک مانع طبیعی 
برای آنها بود رفتند . شهید سعید درفشان، شهید 
حمیــد رمضانی و من اولین افرادی بودیم که به 
محل شهادت بچه های مسجد رسیدیم . پیکر سید 
محمدرضا حسن زاده علی رغم اینکه مدت زیادی 
زیر آفتاب و باد و باران مانده بود کاملا سالم بود و 
وقتی آن را بلند کردیم خون از بدنش می ریخت. 
انگشت دست راست شهید علم به حالت شلیک 

تفنگ کلاش ثابت مانده بود. 
وقتی برگشتیم اهواز تشییع باشکوهی برای 
شهدای مسجد برگزار کردیم؛ شوری حسینی در 
شــهر به پا شد... آنها رفتند ولی خون این شهدا 
درخــت انقلاب را آبیاری کــرد و امروز انقلاب 
اســلامی مرهون خون همین شهدایی است که 
نامشان بر تارک تاریخ این سرزمین می درخشد.

خاطرم هست که امام خمینی رحمت الله علیه 
نیز پس از اتمام عملیات با صدور پیامی به ستایش 
رزمندگانی که فتح بستان را رقم زدند پرداختند 
و با اشاره به آیه شریف نْ تنَْصُرُوا اللهّ َ ینَْصُرْکُمْ وَ 

یثَُبِّتْ اقَْدامَکُمْ فرمودند:
»تلگراف های شــریف که بشــارت پیروزی 
قوای مسلح شجاع را بر قوای شیطان آمریکایی 
صدامیان که با هجوم ظالمانۀ خود فتح قادسیه را 
به مغزهای تهی از ایمانِ به غیب وعده می  دادند، 
واصل گردید. اتکا به مسلســل و  تانک، و غفلت 
از خداوند قادر و جنود الهی، انســانها را به ورطۀ 

هلاکت و فضاحت می  کشاند.
آنان که رمز پیروزی را مجهز به جهاز شیطانی 
و »میگ«ها و »میراژ«ها می  دانند و ایمان به غیب 
و خداونــد قادر را به حســاب نمی  آورند و دم از 
پیروزی قادسیه می  زنند و رمز پیروزی قادسیه و 
مؤمنان صدر اسلام را باز نیافته اند و قدرت ایمان 
و شــهادت طلبی را نمی  فهمند، باید با شکست 
مفتضحانه رو به رو شوند و گوشمالی الهی ببینند. 
اینان از پیروزی های صدر اســلام ـ که پیروزی 
ایمان و خون بر شمشیر و قوای جهنمی بود ـ باید 
عبرت بگیرند. مردم ایران و ارتش و سپاه و بسیج و 
سایر قوای نظامی و غیرنظامی برای حفظ اسلام و 
کشور اسلامی و رسیدن به لقاء الله  دفاع می  کنند، 
و فرق است بین این عزیزان و آن گول خوردگان 
که برای مقاصد پلید آمریکا و وابســتگان آن به 
جنگ برضد اســلام و قرآن مجید برخاسته  اند. 
آنچه برای این جانب غرورانگیز و افتخارآفرین است 
روحیۀ بزرگ و قلوب سرشــار از ایمان و اخلاص 
و روح شــهادت  طلبی این عزیزان ـ که سربازان 
حقیقی ولی الله  الاعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند، و 
این است فتح الفتوح. من به ملت بزرگ ایران و به 
فرماندهان شجاع قبل از آنکه پیروزی شرافتمندانه 
و بزرگ خوزستان را تبریک بگویم، وجود چنین 
رزمندگانی را که در دو جبهۀ معنوی و صوری و 
ظاهر و باطن از امتحان ســرافراز بیرون آمده  اند، 

تبریک می  گویم.
مبارک باد بر کشــور عزیز ایــران و بر ملت 
شــریف، رزمندگانی چنین قدرتمند و عاشقانی 
چنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین دلباخته 
که شهادت را آرزوی نهایی خود و جانبازی در راه 
محبوب را آرمان اصیل خویش می  دانند. افتخار 
بر رزمندگانــی که جبهه  های نبرد را با مناجات 
خویــش و راز و نیاز بــا محبوب خود عطرآگین 
نمودنــد. فخر و عظمت بر جوانان عزیزی که در 
راهی قدم برداشته و پاسداری از مکتبی می  کنند 
که شکست  ناپذیر و سرتاپا پیروزی است. و ننگ 
بــر آنان که در راهی جان خود را هدر می  دهند 
و عِرض و آبروی خود را می  برند که پیروزیشان 

شکست و زندگیشان ننگ آفرین است.
 این جانب از فرماندهان محترم و رزمندگان 
عزیز قوای مســلح نظامــی و انتظامی، ارتش و 
ســپاهی و بســیج مســتضعفان و ژاندارمری و 
شهربانی و عشــایر محترم و نیروهای نامنظم و 
مردمی تشــکر و قدردانی می  کنم. درود بر شما 
و همه آنان که برای اســلام و کشور عزیز خود 
حماســه می  آفرینند. از خداوند تعالی پیروزی 
نهایی رزمندگان اسلام و سلامت و سعادت همگان 
را خواهانم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته«.


